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کســی  چــه  راســتی  بــه 
پاســخگویی مطالبــات کارگــران 
و کارمنــدان دانشــگاه فردوســی 
مشــهد اســت کــه هــر از چندگاهــی 
ــع  ــزی جم ــازمان مرک ــل س در مقاب
شــده و خواســتگار پرداخــت حقــوق 
خــود  عقب‌افتــادة  و  چندماهــه 
خانــواده   چنــد  یعنــی  هســتند؟ 
شــب‌ها در انتظــار احقــاق حقــوق 
ــا  ــد ت ــن می‌گذارن ــر بالی ــر ب ــود س خ
را  خــود  بدهی‌هــای  بتواننــد  شــاید 
پرداخــت کننــد و زنــده بماننــد، در 
حالــی کــه عــده‌ای تنهــا بلدنــد مطالبــه 
افزایــش دریافتــی اســاتید و  امکانــات 
داشــته  را  آن‌هــا  خدماتــی  و  رفاهــی 
باشــند؟ کجــای ایــن مســئله قابــل تحمــل 
ــاف  ــد و مض ــم بیای ــکوت ه ــه س ــت ک اس
ــد  ــتاد و کارمن ــجو و اس ــالِ دانش ــر آن ح ب
را بگیــرد؟  گلــه مــا از مدیرانــی اســت کــه 
هنــوز بــه جــای پاســخگویی از وظایــف خــود 
ــع شــخصی و  ــی مناف ــد و گاه ــره می‌رون طف
ــایه  ــان س ــالت اصلی‌ش ــر رس ــان ب گروهی‌ش
ــودن  ــر ب ــل از مدی ــد قب ــر بای ــد. مدی می‌افکن
ــا را دوا  ــد و درده ــخ بده ــد. پاس ــئول باش مس
ــالای  ــد ب ــود دردی باش ــه خ ــه اینک ــد، ن بکن
دردهــا! دانشــگاه مســئول می‌خواهــد نــه مدیــر!   

 ریحانه طالبی
علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

کارگران بدهکارند

سخن نخست

میم طا

همان داستان همیشگی  ما  با جناب کویید نوزده

خیلــی وقــت پیش، آیفــون قلبم از شــدت 
غــم و انــدوه و ناراحتــی ســوخته بــود. در 
قلبــم را بــاز می‌گذاشــتم تــا شــاید کســی 
از کوچــه قلبــم رد شــود و حالم را بپرســد. 
یــک روز کــه ناامیــد بــه در خانــه زل زده 
ــد و   ــه در کوبی ــا مشــت ب ــودم، کســی ب ب
پرســید: »ســام! ببخشــید خانــه خالــی از 
ــم و  ــر رفت ــت؟« نزدیک‌ت ــده همینجاس خن
پرســیدم: »شــما؟« صدایــش را صــاف کــرد 

و گفــت: »کوچــک شــما، کرونــا!« 
ــدای  ــتم. ص ــم بس ــغ زدم و در را محک جی
و  پیچیــد  ســرم  در  گریــه‌اش  هق‌هــق 
گفــت: »چــرا در را بــه روی مــن می‌بنــدی؟ 
چــرا هــر جایــی کــه مــی‌روم، جــواب منفــی 
ــدارد  ــت ن ــس دوس ــرا هیچک ــنوم؟ چ می‌ش
ــم؟« گفتــم: »همیــن  مــن همدمــش باش
ــه  ــه ب ــوی! هم ــن بش ــدم م ــو هم ــده ت مان
نــه  می‌شــوند،  دور  هــم  از  تــو  خاطــر 
روبوســی می‌کننــد و نــه بــا هــم دســت 
کارت  تــو  بــرای  مگــر  اصــا،  می‌دهنــد. 
دعــوت فرســتاده بــودم؟ چــرا بــدون اجــازه در 
خانــه ام را میزنــی؟« ســرفه ای کــرد و گفــت: 
»آمــده‌ام بــرای احوالپرســی.گفتم لابــد راضــی 
ــه  ــتم. ن ــی نیس ــواب دادم: »راض ــتی.« ج هس
ــه مــن آن کســی کــه  اینجــا جــای توســت، ن
تــو فکــر می‌کنــی هســتم. از همــان راهــی کــه 
آمــده‌ای، برگــرد. نــه تنهــا در ایــن خانــه، کــه 
در هیــچ خانــه‌ای را نــزن.« مشــت محکمــی بــه 
ــه  ــل بقی ــم مث ــو ه ــت: »اه! ت ــد و گف در کوبی
ســامتی را از داشــتن همدمــی مثــل مــن 

ــت داری.« ــتر دوس بیش
بــه در تکیــه دادم و گفتــم: »درســت اســت. تــن 
ــت.«  ــر اس ــی بهت ــالم خیل ــدم ناس ــالم از هم س
صدایــی آمــد. بــه زمیــن نــگاه کــردم. کاغــذی را 

مهمان ناخوانده
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داخــل خانــه هــول داد. روی آن قلــب ســرخی کشــیده 
بــود و داخلــش نوشــته بــود »فقــط تــو!« لبخنــدی زدم 
ــم:  ــه بیــرون هــل دادم و گفت ــا آســتینم ب و کاغــذ را ب
ــده  ــعارها بی‌فای ــن ش ــرو. ای ــم ب ــی کن ــش م »خواه
اســت.« چنــد لحظــه، هیــچ صدایــی نیامــد. پشــت در 
نشســتم و نفــس عمیقــی کشــیدم و بــه آســمان نــگاه 
ــم  ــرخ روی صورت ــای گل س ــان گلبرگ‌ه ــردم. ناگه ک
ریخــت. جیــغ زدم و بلنــد شــدم. از در فاصلــه گرفتــم 
و گفتــم: »چــرا دســت از ســرم برنمیــداری؟ بــرو! گفتــم 
بــرو. فقــط بــرو.« بعــد دوان دوان بــه ســمت در ورودی 
خانــه رفتــم و در را پشــت ســرم بســتم. هیــچ خبــری 
ــغول  ــد. مش ــه باش ــاید رفت ــم ش ــودم گفت ــا خ ــود. ب نب
کارهــای روزمــره‌ام شــدم. ناگهــان صــدای آیفــون مــن 
ــه خــود آورد. آن را برداشــتم و پرســیدم: »کیــه؟« را ب

ــا  ــم ام ــرای همیشــه رفت ــم. ب ــن رفت ــا داد زد: »م کرون
ــر  ــا ه ــتم ت ــا گذاش ــه ج ــون ب ــتم را روی آیف رد دس
ــه آن  ــی. ب ــرا ببین ــت کــه دوســت داشــته باشــی م وق
ــدم و  ــم.« خندی ــراغت بیای ــه س ــن ب ــی و م دســت بزن
ــل  ــی مث ــن همدم ــت! م ــت راح ــه... خیال ــم: » ن گفت
ــی را ترجیــح مــی دهــم.« بعــد  ــو نمی‌خواهــم. تنهای ت
ــدم،  ــن ش ــا مطمئ ــن کرون ــه از رفت ــه ک ــد دقیق از چن
پارچــه تمیــزی را برداشــتم و الــکل را در دســت دیگــرم 
گرفتــم و بــه طــرف آیفــون رفتــم و اثــر انگشــت کرونــا 
ــه  ــر روی کاغــذی نوشــتم »مــن خان ــاک کــردم. ب را پ
ــم مهــم اســت، در  هســتم امــا چــون ســامتی‌تان برای
ــز!« و  ــما دوســت عزی ــرای ش ــی ب ــم. حت ــاز نمیکن را ب

ــود شــد. ــرای همیشــه ناب ــا ب کرون
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ــده و  ــر آم ــه س ــاً ب ــی تقریب ــات غیرقانون روزگار تخلف
ــت.  ــده اس ــار ش ــط گرفت ــت ضواب ــه‌ی بن‌بس در کوچ
ــه  ــگِ اینک ــت. جن ــگ اولویت‌هاس ــگ، جن ــروز جن ام
ــم.  ــزی نپردازی ــه چه‌چی ــم و ب ــزی بپردازی ــه چه‌چی ب
چه‌چیــزی مهــم‌ اســت و چــه چیــزی نامهــم. دســتِ 
چه‌چیــزی را بگیریــم و آن را بــر بــالای ســکو ببریــم 
ــم و آن را  ــیه برانی ــه حاش ــد ب ــا لگ ــزی را ب و چه‌چی

بــه زمیــن بزنیــم.
ــه  ــی ک ــت. جای ــن اس ــز همی ــگاه نی ــرد دانش کارک
ــم  ــد »مه ــام کن ــگان اع ــه هم ــد و ب ــد »داد« بزن بای
ــالای  ــر ب ــن رو ب ــجو از ای ــت. و دانش ــم« چیس و نامه

موذنــه می‌شــود »دادبــزن.«
 همــه امــا بــه دنبــال این نیســتند کــه دانشــگاه چنین 
ــرفت  ــیر پیش ــه‌دار مس ــد و طلای ــدا کن ــی پی جایگاه
باشــد. عــده‌ای -و بــه حقیقــت عــده‌ای- روزی‌شــان در 
ــبه‌مدیرانی  ــت. ش ــردن اولویت‌هاس ــا ک ــال جابه‌ج قب
ــه  ــا را ب ــا اولویت‌ه ــد ت ــول می‌گیرن ــه پ ــه همیش ک
ــف  ــا را حی ــودْ پول‌ه ــی خ ــد، گاه ــان بدهن ــا نش م
و میــلِ »بی‌اهمیت‌هــا« می‌کننــد. اینجــا خطــوط 
ــدازه مبهــم اســت کــه گاهــی دانشــجو  ــه همــان ان ب
ــد  ــر را می‌خــورد و احســاس می‌کن ــب ظواه ــز فری نی
در حــال نقش‌آفرینــی در یــک مســیر مثبــت اســت. 
ــزرگ اســت کــه  امــا غافــل از اینکــه او یــک مهــره ب

ــازی نکنــد، آن‌هــا  ــازل همــان شــبه‌مدیران ب ــا در پ ت
ــود  ــه او می‌ش ــت وظیف ــد و نهای ــد ش ــق نخواهن موف

ــزن.« »بادب
پــس در ایــن یــک قلــم تفاوتــی نمی‌کنــد کــه 
در کــدام خــط و مســیر و راه بــه ســر می‌بریــم، 
ــائل  ــه مس ــبت ب ــام نس ــع ابه ــا در رف ــه م ــون هم چ
ــد  ــام« کلی ــع ابه ــترکیم. »رف ــان مش ــس و پیش‌م پ
ــرا  ــت. زی ــگاه اس ــروز دانش ــکلات کلان ام ــل مش ح
ــرای  ــرت ب ــم و بصی ــی از فه ــدازه کاف ــه ان دانشــجو ب
ــد  ــا بای ــت و تنه ــوردار اس ــا برخ ــخیص بهترین‌ه تش
ــام  ــا رفع‌ابه ــه ب ــد ک ــه کن ــده‌ای غلب ــان ع ــر هم ب
نســبت بــه پشــت‌پرده‌های مســائل دانشــجویی و 
دانشــگاهی مخالف‌انــد و از ایــن راه حیــات‌ سیاســی و 
ــری  ــه تعبی ــاید ب ــود. ش ــن می‌ش ــان تامی اجتماعی‌ش
ــک  ــت ی ــه قیم ــه‌ دادن ب ــت هزین ــروز نوب ــر، ام دیگ

ــفافیت! ــاب ش ــت. انق ــگاه اس ــاب در دانش انق
ــاد  ــالگرد هفت ــگاه در س ــن دانش ــران ای روزگاری مدی
ســالگی آن کــه بــدون حضــور دانشــجو برگــزار 
ــه  ــد کــه اینگون ــه میــان آوردن ــن ب شــد، ســخن از ای
خواهــد  ارمغــان  بــه  اعتبــار  برایمــان  برنامه‌هــا 
آورد؛ و در همــان روزگار، ســازه‌ی طــرح مجتمــع 
ــه  ــن بودج ــار تامی ــه انتظ ــا ب ــر دانشــگاه، مدت‌ه تئات
ــی  ــای متاهل ــت. خوابگاه‌ه ــود و هس ــده ب ــق مان معل

انقلاب شفافیت
ــر و  ــی بهت ــرای خدمات‌ده ــار ب ــت اعتب منتظــر دریاف
جامع‌تــر بــرای دانشــجویان متاهــل بودنــد و هســتند. 
ــر از  ــه پ ــوم ک فاضــاب آزمایشــگاه‌های دانشــکده عل
مــواد شــیمیایی اســت بــه کال دانشــگاه می‌ریخــت و 
هنــوز هــم میریــزد. هزینــه شــام و ناهــار دانشــجویان 
افزایــش می‌یافــت و کمــاکان می‌یابــد و هــزاران 
هــزار مســئله مهــم دیگــر. همچنیــن ســوء‌مدیریت‌ها 
ــت!  ــوده اس ــجویان نب ــائل دانش ــه مس ــا در حیط تنه
ایــن روزهــا برخــی کارمنــدان دانشــگاه نیــز بــا عــدم 
پرداخــت حقــوق و تاخیــر در آن مواجه‌انــد و صــدای 

ــود.  ــنیده نمی‌ش ــان ش آن
نوبــت  و  فرارســیده  جمع‌بنــدی  دوران  حــالا 
پاســخگویی مدیــران و بالاخــص مســئولین مالــی 
دانشــگاهی اســت؛ کــه کدامیــن اعتبــار بــه حــل ایــن 
ــرده  ــدا ک ــاص پی ــجویی اختص ــم دانش ــات مه معض

ــت؟ اس
ــال‌ها  ــس از س ــی پ ــر دانشــگاهی حت ــک مدی ــرا ی چ
تکیــه بــر کرســی‌های مدیریتــی آن، هنــوز یــک 
ــن دانشــجویی  ــن فعالی ــار- در بی ــک ب ــی ی ــار -حت ب
ــت  ــرده اس ــدا نک ــور پی ــگاه حض ــکل‌های دانش و تش
ــات  ــام اتفاق ــرنخ تم ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــجویان،  ــت‌ دانش ــا اولوی ــط ب ــای غیرمرتب و فعالیت‌ه
ــاط اســت؟  ــر در ارتب ــا مســئولیت آن مدی مســتقیم ب

آنــان  رفع‌ابهــام  و  دانشــجویان  پرسشــگری  مگــر 
ــتن  ــالگی، برداش ــن هفتادس ــد جش ــائلی مانن در مس
دیوار‌هــا، مجســمه فردوســی و... چــه ضــرری متوجــه 

ــرد؟ ــد ک ــان خواه ــگاه ایش جای
توطئــه  تئــوری  طرفــداران  بعضی‌هــا  مثــل  مــا 
ــط و  ــبهات غل ــردن ش ــرح ک ــا مط ــه ب ــتیم ک نیس
درســت، برچســب و تهمــت، ســعی در جمــع کــردن 
فالــوور بــرای خودمــان باشــیم! مــا بــه عیــان میگوییــم 
و در عیــان مطالبــه می‌کنیــم کــه چــرا اینگونــه 
ــرود؛ و  ــد و ب ــوات بیای ــام و صل ــا س ــد ب ــری بای مدی
حتــی یــک بــار نســبت بــه آنچــه عمــل کــرده اســت 

ــد؟ ــخگو نباش پاس
ــود  ــث می‌ش ــی باع ــت. گاه ــد نیس ــه ب ــرار همیش تک
کــه یادمــان بیایــد روزهــای گذشــته چگونــه گذشــته 
و از آن بــرای آینــده عبــرت بگیریــم. خــوب اســت در 
دوران جمع‌بنــدی ســوالات ســاده و مهــم و تکــراری 
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــم و ب ــرح کنی ــدد مط را مج
ــه  ــه و مدبران ــه، مصران ــخص آن را صادقان ــخ مش پاس
پیــش ببریــم. کمــا اینکــه هــر کجــا دانشــجو پشــت 
ــه  ــه ب ــه مطالب ــیرین نتیج ــزه ش ــتاد، م ــجو ایس دانش
ــد  ــه حــس کن ــزی ک ــر از آن چی ــود را زودت حــق خ

دریافــت کــرده اســت.

ــه‌ دادن  ــت هزین ــروز نوب  ام
بــه قیمــت یــک انقــاب در 

دانشــگاه اســت.
 انقلاب شفافیت!

ــس از  ــی پ ــگاهی حت ــر دانش ــک مدی ــرا ی چ
ــی آن،  ــی‌های مدیریت ــر کرس ــه ب ــال‌ها تکی س
ــجویی  ــن دانش ــن فعالی ــار در بی ــک ب ــوز ی هن
ــرده  ــدا نک ــور پی ــگاه حض ــکل‌های دانش و تش
ــرنخ  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
ــا  ــط ب ــای غیرمرتب ــات و فعالیت‌ه ــام اتفاق تم
ــا مســئولیت  اولویــت‌ دانشــجویان، مســتقیم ب

ــت؟  ــاط اس ــر در ارتب آن مدی
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پیراهنی برای دکمهپیراهنی برای دکمه

رضا اسدی
95 شهرسازی

ــت شــده در پروژه‌هــا و فعالیت‌هــای  ــر و شــخصی ثاب ــه خیّ ــت، ســرمایه‌گذار و ن ــی شــروع شــد کــه حســین ثاب ماجــرا از آنجای

توریســتی و ســرمایه‌داری، بــا نیتــی کــه بــه گفتــه خودشــان ادای دِیــن بــه جنــاب فردوســی بــزرگ بــود ولــی در ظاهــر اینطــور 

برداشــت نمی‌شــد، قصــد ســاخت یــک مجســمه غول‌پیکــر از حکیــم تــوس را کــرد و تــازه بــرای ایــن دکمــه بــزرگ بــه دنبــال 

پیراهــن گشــت. پــس از عــدم موافقــت مســئولین مرتبــط بــا آرامــگاه فردوســی مبنــی بــر نصــب مجســمه در آن محــدوده، جنــاب 

ثابــت در آذرمــاه ۱۳۹۸ بــرای جایگــذاری مجســمه در دانشــگاه فردوســی بــه دیــدار ریاســت دانشــگاه آمــد. اســتقبال گرمــی از 

ــط دانشــگاه و علی‌الخصــوص در داخــل  ــی از ایشــان در محی ــی عکس‌های طــرف ریاســت دانشــگاه از ایشــان انجــام شــد و حت

میــدان علــوم کــه مــورد پســند جنــاب ثابــت جهــت نصــب مجســمه قــرار گرفتــه بــود در کانــال اطــاع رســانی دانشــگاه گذاشــته 

شــد، امــا بــدون هیــچ خبــری از قصــد جنــاب ثابــت از بازدیــد دانشــگاه. اندکــی کــه گذشــت خبرهــا از گوشــه و کنــار رســید، 

خبرهایــی تعجــب‌آور، غیر‌قابــل بــاور؛ مجســمه‌ای ۴۰ متــری از حکیــم فردوســی در میــدان علــوم؟!! امــا بــا آغــاز ســاخت و ســاز 

ــای مجســمه در داخــل دانشــگاه، خبرهــا تاییــد شــد. قبــل از آن کــه کاری شــروع  ــان شــدن پ ــوم و نمای در داخــل میــدان عل

شــود، کرونــا همــه را زمین‌گیــر کــرد و اندکــی طــول کشــید تــا بــا شــرایط جدیــد خودمــان را تطبیــق بدهیــم. اواخــر فروردیــن 

۹۹ دوبــاره بــه مجســمه پرداختــه شــد بــا محوریــت اینکــه ایــن لبــاس بــرای ایــن دکمــه دوختــه نشــده اســت. دلایــل علمــی، 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمــع‌آوری شــده و در شــماره چهاردهــم نشــریه میــدان علــوم منتشــر شــدند. بعــد از تکذیــب 

ایــن خبــر از ســمت ریاســت دانشــگاه، الطــاف برخــی و شــنیدن زمزمه‌هایــی از اینکــه ایــن اعتراضــات، حــرف عــده‌ای خــاص 

ــراد متخصــص  ــی از اف ــی از طــرف دانشــجویان اســتقبال شــد. مصاحبه‌های ــه خوب ــاد کــه ب ــز راه افت اســت، پویشــی مجــازی نی

پخــش گردیــد کــه همــه مهــر تاییــد بــر ایــن اعتــراض بودنــد و بالاخــره پــس از پیگیری‌هــای فــراوان ابتــدا ریاســت دانشــگاه هــر 

چنــد بــا اکــراه ایــن موضــوع را تاییــد کردنــد و در آخــر جنــاب ثابــت، مجســمه را برداشــته و بــه دنبــال پیراهنــی دیگــر گشــتند.

محمدرضا ابو
97 آمار

ــار بیســت  ــت جــوان باشــد. کن ــن اســت کــه دل ــدد بایســتی یــا کنــار هفتــاد فرقــی نمی‌کنــد. البتــه نــه اینکــه هیــچ تفاوتــی بــا هــم نداشــته باشــند، چــرا همیشــه می‌گوینــد ســن یــک عــدد اســت و مهــم ای ــد و ع ــداد هــم می‌گذرن ــن اع ــا ای ــاد، ام ــر از هفت ــر از بیســت اســت و هشــتاد بزرگت ــاد بزرگت ــن اســت. بــه عقیــده بنــده عــدد مــاک نیســت. اگــر دانشــجوی دانشــگاه فردوســی مشــهد باشــید حتمــا چــه فایــده داشــته اســت؟ دیگــری 60 ســال عمــر می‌کنــد و از یــک فــرد 120 ســاله فهیــم و داناتــر عمــر کنــی امــا وقتــی هنــوز هــدف از زندگــی کــردن را درک نکــرده‌ای، پــس ایــن 120 ســال عمــر کــه مهــم اســت کیفیــت اســت نــه کمیــت. از نظــر بنــده واقعــا همینطــور اســت. میخواهــی 120 ســال دیگــری جــای عــدد قبلــی را خواهــد گرفــت. حتمــا ایــن جملــه کلیشــه‌ای را بارهــا شــنیده‌اید: آن‌چــه هفت ــای ای ــنی. از هزینه‌ه ــه جش ــم چ ــنیده‌اید. آن ه ــگاه را ش ــالگی« دانش ــاد س ــن هفت ــرای »جش ــه نامتــان می‌کنــد. از خیــر گرامــی نیــز بگذریــم جشــن برایتــان نمی‌گویــم چــون همیشــه پــای یــک خیــر دلســوز و دســت بــه جیــب در میــان اســت. ماج ــالگی می‌رســیم بــه اینکــه: حــال چــرا جشــن هفتــاد ســالگی؟ اگــر ایــن ســوال را از یــک مســئول بپرســید از آن خیرهایــی کــه لــب تــر کنیــد کل لواســان را ب ــالگی، جشــن هشــتاد س ــاد س ــای هفت ــه ج ــا ب ــر م ــه »اگ ــد ک ــواب می‌ده ــه ج ــالا اینگون ــخ احتم ــد.« در پاس ــن وارد می‌کردی ــن جش ــر ای ــرادی ب ــک ای ــجویان ی ــما دانش ــاز ش ــم ب ــزار می‌کردی ــه جشــن‌ها باعــث رشــد و ترقــی دانشــگاه و دانشــگاهیان نــدارد. بــر فــرض اگــر ایــن جشــن باعــث پیشــرفت و توســعه دانشــگاه شــود، دانشــجو مگــر بیمــار اســت دانشــگاه باعــث پیشــرفت دانشــجو می‌شــود و برعکــس. اصــا تــا دانشــجو نباشــد کــه دانشــگاه معنایــی بــه ایــن ســوال بایــد بگوییــم : مگــر دانشــجو غیــر از خیــر و صــاح دانشــگاه را می‌خواهــد؟ پیشــرفت برگ ــف کــوک کنــد. اگــر این‌گون ــی دانشــگاه و جــذب هــای هشــتاد، نــود، صــد و صــد و ده ســالگی هــم می‌شــوند. اصــا مطالبــه دانشــجویان هــم بــر ســر باشــد، خــود دانشــجوییان خواســتار نــه تنهــا جشــن هفتــاد ســالگی بلکــه خواســتار برگــزاری جشــن کــه ســاز مخال ــرو، ترق ــل آب ــن جشــن را عام ــزاری ای ــه برگ ــن مســئله اســت. مســئولی ک ــت؟ ســرمایه می‌دانــد، در ایــن ١۵ ماهــی کــه از برگــزاری ایــن جشــن می‌گــذرد، در کــدام مســائل شــاهد همی ــده اس ــاح ش ــدی افتت ــگاه جدی ــم؟ خواب ــوده ای ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس ــول در دانش ــر و تح ــروی ابــزارات فرســوده آزمایشــگاهی تعویــض شــده اســت؟ در ایــن بلبشــوی آمــوزش مجــازی، یارانــه‌ای بــه تغیی ــی رخ داده اســت؟ آب ــای دانشــجویان تخصیــص داده شــده اســت؟ واقعــا شــما بگوییــد، چــه تغییرات ــع مشــکلات و نیازه ــم ســالانه و رف ــد عل ــزان تولی ــه می ــا ب ــت آن اســت ی ــه قدم ــک دانشــگاه ب ــردن مســائلی ی ــد ســراغ حــل ک ــود و توســعه دانشــگاه هســتید بروی ــه فکــر بهب ــا ب ــر واقع ــه؟ اگ ــی جامع ــوزی و ترق ــرای علم‌آم ــزرگ ب ــرای دانشــجویان ســدی ب ــی ب ــاده ول ــا افت ــش پ ــرای شــما پی ــه ب ــاد ســالگی خــود؟ایــن دانشــجو باعــث افتخــار، اعتبــار و آبــروی دانشــگاه می‌شــود. چــه شــده اســت کــه زمانــی دانشــگاه اســت. اگــر این‌گونــه عمــل کنیــد، نــه تنهــا زمینــه رشــد دانشــجو را فراهــم کرده‌ایــد، بلکــه موفقیــت ک ــر جشــن هفت ــون ب ــد و اکن ــر شــریعتی‌های خــود می‌بالی فردوســی مشــهد ب

سن یک عدد استسن یک عدد است

آنچه خواهید دید؟

ــوار از یــک ســاختار ممتــد، یک‌پارچــه، اســتوار و محکــم تشــکیل می‌شــود. جنــس آن از  ــوار چیســت؟ دی دی
آجــر، ســنگ، بتــن، چــوب یــا فلــز و... می‌باشــد. دیوارهــا عمدتــاً بــه عنــوان جدا‌کننــده‌ی فضاهــای یــک بنــا از 
هــم و مــرز بیــن دو بنــا عمــل می‌کننــد و در واقــع می‌تــوان بــه عنــوان محافــظ یــک فضــا از آن‌هــا نــام بــرد.
ــی و ایجــاد زیر‌ســاخت‌های  ــا کلنگ‌زن ــرار اســت کــه در همــان پاییــز ســال ۱۳۹۸ هم‌زمــان ب ــن ق قصــه از ای
ــام  ــل تم ــد: مث ــرح ش ــی مط ــگاه فردوس ــای دانش ــی دیواره ــذف فیزیک ــئله‌ی ح ــی، مس ــمه‌ی فردوس مجس
ــداد کمــی از دانشــجویان  ــه‌‌ی اول، تع ــع می‌شــود. در وهل ــا مطل ــر از آن‌ه ــن‌ نف ــی کــه دانشــجو آخری خبرهای
کــه مطلــع شــدند، اعتــراض کــرده و بــه بررســی جوانــب طــرح پرداختنــد و به‌طــور موقــت مانــع اجــرای آن 
ــم  ــوزش ه ــد. آم ــدا ش ــا پی ــام کرون ــه ن ــده‌ای ب ــان ناخوان ــر‌و‌کلهّ‌ی میهم ــال، س ــان س ــفند‌ماه هم ــدند. اس ش
ــدونِ دانشــجو ســپری  ــاً ب ــا را تقریب ــظ ســامتی دانشــجوها مجــازی شــد و دانشــگاه آن‌روز‌ه ــر حف ــه‌ خاط ب
ــای دانشــگاه-  ــده و پوی ــده‌ نگه‌دارن ــا در غیبــت دانشــجو -عنصــر زن ــود ت ــرد. فرصــت بســیار مغتنمــی ب می‌ک
برخــی مســائل کــه توســط همیــن قشــر مــورد اعتــراض واقــع می‌شــد، دوبــاره مطــرح شــوند. طبــق تبصــره‌ی 
ششــم مصوبــه‌ی شــورای شــهر مشــهد، بــه‌ منظــور اســتفاده از ظرفیــت فضــای ســبز و بــاز دانشــگاه فردوســی 
ــت  ــهری، به‌جه ــت ش ــت مدیری ــاء کیفی ــی و ارتق ــی و اجتماع ــای عموم ــق فضاه ــت و خل ــتای تقوی در راس
هم‌پیونــدی ایــن مجموعــه بــا عرصــه شــهر، پیش‌نهــاد حــذف حصــار فیزیکــی دانشــگاه ارائــه شــد.  ایــن‌ بــار 
خبــر حــذف دیوارهــا در بســیاری از کانال‌هــای دانشــجویی منتشــر شــد و برخــاف باقــیِ طرح‌هــا کــه موافــق 
ــت  ــه امنی ــان داشــتند ک ــد و اذع ــا بودن ــف برداشــته‌ شــدن دیواره ــام دانشــجوها مخال ــف داشــت، تم و مخال
دانشــگاه بــه‌ خطــر‌ خواهــد‌ افتــاد. بعــد از ایــن اعتراضــات، دکتــر غلامــی، وزیــر علــوم، طــی مصاحبــه‌ای اعــام 
کردنــد: »منظــور مــا از حــذف فیزیکــی ایــن نیســت کــه دیوارهــای دانشــگاه را بــه معنــای واقعــی)!( برداریــم«
ــت  ــن امنی ــوار، تأمي ــاخت دی ــداف س ــن اه ــی از مهم‌تری ــده، یک ــوار آم ــازه دی ــف س ــه در تعری ــور ک همان‌ط
اســت و بالعکــس، حــذف آن یعنــی پشــت‌ پــا‌ زدن بــه امنیــت دانشــجوها، بالأخــص خوابگاهی‌هــا. یــک‌ ســال 
قبــل از ایــن، طرحــی موســوم بــه »الیــت« تصویــب شــد کــه در لیســت اهــدافِ آن ایجــاد امنیــت آمــده اســت. 
ــن مســئله  ــال ای ــرار‌داد اســت. ح ــن ق ــض همی ــی و نق ــن ناامن ــوار دانشــگاه عی ــتن دی ــه برداش ــی‌ ک در‌صورت
ــه ســرمایه‌ای کــه عایدشــان می‌شــود توجــه  ــرای تصویــب هــر طــرح ب ــا مســئولین ب مطــرح می‌شــود کــه آی
دارنــد، یــا بــه امنیــت دانشــگاه!؟ تــا چــه انــدازه در اطلاع‌رســانی بــه دانشــجو موفــق بوده‌انــد؟! آیــا برنامــه‌ای 
ــته‌  ــهرداری بس ــا ش ــه ب ــی ک ــا و قراردادهای ــن پروژه‌ه ــرف چنی ــه ص ــی ک ــغ هنگفت ــازیِ مبال ــرای شفاف‌س ب
ــه ارگان‌هــای خــارج از دانشــگاه چشــم دارد؟!  ــی خــود ب ــعِ مال ــن مناب ــرایِ تأمي می‌شــود، داشــته‌اند؟! چــرا ب
ایــن پتانســیل در خــود دانشــگاه نیســت کــه بــا اســتفاده از نیــروی انســانی -دانشــجو- کســب درآمــد کنــد؟ 
ــه  ــد ک ــا نمی‌دانن ــده؟ آی ــام ش ــا انج ــن دیواره ــذف ای ــب ح ــد و معای ــوص فوای ــی‌های لازم در‌ خص ــا بررس آی
معایــب آن بــر فوایــدش چیرگــی دارد؟! آیــا مســئولین دانشــگاه از فضــای ناامــن پــارک ملــت و ایــن منطقــه 
کــه از نظــر امنیتــی همیشــه دچــار مســائلی بــوده و هســت، آگاه نیســتند؟! چــرا بــا وجــود آگاهــی از ضررهــا و 
خطــرات امثــالِ ایــن طــرح بــرایِ دانشــجویان و سیســتم اداریِ دانشــگاه، اصــرار بــه اجرایــی کــردن آن دارنــد!؟

انسیه شعبانی
96 زبان و ادبیات عرب

دیوار حاشادیوار حاشا

فاطمه صادقیان
96 پرستاری

علوم پزشکی نیشابور
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پاسخ به یک پرسش
ایــن روزهــا خیلی‌هــا از حــال و روز بــدش ســخن 
ماندنــی  کــه  معتقدنــد  برخــی  می‌گوینــد؛ حتــی 
نیســت و رو بــه مــوت گذاشــته اســت. امــا ایــن 
ــت؛  ــده اس ــود نیام ــه وج ــروز ب ــروز و دی ــاری، ام بیم
زخمــی اســت عمیــق و کهنــه. جنبــش دانشــجویی را 
ــان.  ــجویی خودم ــکل‌های دانش ــان تش ــم؛ هم می‌گوی
عــده‌ای می‌گوینــد اصــا بودنــش چــه ســودی داشــت؟ 
ــان  ــا هم ــت. اص ــان نداش ــر برایم ــز دردس ــزی ج چی
ــه  ــتند ک ــی هس ــل دیگران ــد. در مقاب ــه نباش ــر ک بهت
ــل  ــال راه‌ح ــد و دنب ــرز می‌دانن ــودش را مح ــد وج فوائ
ــند  ــاری را بشناس ــه بیم ــد ریش ــد. می‌خواهن می‌گردن
ــار  ــن بیم ــه ای ــد و ب ــی مناســب را بیابن و داروی تقویت

ــد.  ــور بدهن رنج
مدتــی پیــش چشــمم بــه پســت‌های اینســتاگرام 
برنامــه  و  معــاون طــرح  حجت‌الاســام طلابیگــی، 
ــورد  ــاد. در م ــی افت ــگاه فردوس ــری در دانش ــاد رهب نه
فعالیت‌هــای تشــکیلاتی دانشــجویی منتشــر شــده 
ــه چرایــی ضــرورت وجــود  ــود. در یکــی از پســت‌ها ب ب
در  بــود؛  شــده  پرداختــه  دانشــجویی  تشــکل‌های 
پســتی دیگــر ســوالی در مــورد دلایــل کم‌فــروغ شــدن 
ــی  ــرگ احتمال ــرح و از م ــجویی مط ــای دانش فعالیت‌ه
آن در آینــده در صــورت عــدم پاســخ فکــری و عملــی 
ســخن گفتــه شــده بــود و در مطلبــی دیگــر از جلســات 
ــه پیشــنهاداتی از ســوی  ــران تشــکل‌ها و ارائ ــن دبی بی
ــای  ــت فعالیت‌ه ــرای تقوی ــوق ب ــوان مش ــه عن ــان ب آن

ــود. ــده ب ــان آم ــه می ــه دانشــجویی ســخن ب داوطلبان
راســتش را بخواهیــد خوانــدن ایــن مطالــب و مطالبــی 
دیگــر از ایــن دســت فکــرم را بــه خــود مشــغول کــرد. 
ابتــدا درون ذهنــم بــه دنبــال پاســخ و راهــکار میگشــتم 
امــا بــه نظــرم رســید در گام اول بایــد مشــکل و مســئله 
ــق  ــد از تواف ــیم و بع ــاد آن را بشناس ــه‌های ایج و ریش
ــس  ــیم. پ ــکار باش ــال راه ــه دنب ــر روی آن ب ــبی ب نس
ــجویی  ــکیلات دانش ــودن تش ــد ب ــرض مفی ــر پیش‌ف اگ
را قبــول داریــم بایــد بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال 
باشــیم کــه چــه شــد کــه این‌گونــه شــد؟ چــه عواملــی 
بــر ایجــاد ایــن وضعیــت موثــر بوده‌انــد؟ آیــا وضعیــت 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــا ب ــجویی صرف ــش دانش ــی جنب فعل
ــی  ــده زخم‌های ــا نمایان‌کنن ــا صرف ــا کرون ــت ی کروناس

ــده نمی‌شــد؟ ــه دی ــود ک ب
ــل  ــه تحلی ــاز ب ــش‌ها نی ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
عوامــل موثــر بــر فعالیــت تشــکل‌های دانشــجویی 
ــا  ــه قطع ــم. البت ــت داری ــن وضعی ــر ای ــا ب ــر آن‌ه و تاثی
ــل و  ــخی کام ــد پاس ــی نمی‌توان ــه تنهای ــه ب ــن مقال ای
جامــع ارائــه دهــد امــا امیــد اســت ارائــه ایــن تحلیــل 
ــرای تضــارب آرای بیشــتر و رســیدن  ــی باشــد ب مدخل
ادامــه  در  کاربــردی.  و  عملیاتــی  راه‌حل‌هــای  بــه 
چهــار ســطح بــه شــرح زیــر، بــرای تحلیــل بــه عنــوان 

ــت: ــده اس ــه ش ــر گرفت ــکل در نظ ــه‌های مش ریش
1-دولت و وزارت

ــه  ــا ب ــجویی صرف ــش دانش ــه جنب ــا ب ــب دولت‌ه اغل
عنــوان یــک ابــزار نــگاه می‌کننــد؛ ابــزاری بــرای 
ــگاه  ــن ن ــی ای ــت فعل ــان. در دول ــازی اهدافش پیاده‌س
ــت  ــات دول ــت‌ها و اقدام ــید. سیاس ــود رس ــه اوج خ ب
دوره  ایــن  در  بهداشــت  و  علــوم  وزارتخانه‌هــای  و 

ــه  ــال ب ــوان مث ــه عن ــه ب ــت ک ــخن اس ــن س ــد ای موی
دو مــورد از آن‌هــا اشــاره می‌شــود. از جملــه ایــن 
ــی  ــکل‌های انتخابات ــاد تش ــه ایج ــوان ب ــات می‌ت اقدام
ــکل‌هایی  ــرد. تش ــاره ک ــجویی اش ــل دانش ــر اصی و غی
ــی  ــدند، وعده‌های ــکیل ش ــات تش ــل از انتخاب ــه قب ک
ــم  ــد و در آخــر ه ــغ کردن ــت تبلی ــرای دول شــنیدند، ب
بــدون عملــی شــدن اغلــب وعده‌هــا بــه کنــاری 
ــده  ــه جوی ــی ک ــل آدامس ــت مث ــدند. درس ــه ش انداخت
ــدی  ــورد بع ــدارد! م ــوب را ن ــزه مطل ــر م ــده و دیگ ش
اســت،  قبلــی  از  سیاســتمدارانه‌تر  و  مهم‌تــر  کــه 
تــاش بــرای افزایــش کمیــت و تعــداد تشــکل‌ها بــود. 
سیاســتی کــه ظاهــری زیبــا و بــزک شــده در حمایــت 
ــوم  ــه‌ ش ــا نتیج ــت ام ــجویان داش ــکل‌ها و دانش از تش
آن مطلــوب دانشــجو نبــود. ایــن سیاســت خوشــایند و 
پرثمــر دولتــی نتیجــه‌ای جــز ایجــاد تشــکل‌های چنــد 
ــا  ــکل‌هایی ب ــت. تش ــره نداش ــک نف ــا ت ــره و بعض نف
ایــن وضعیــت دیگــر تــوان و پشــتوانه‌ای بــرای احقــاق 
حقــوق دانشــجویان و حتــی خودشــان نداشــتند و چــه 

ــن؟ ــر از ای ــت بهت ــرای دول ــزی ب چی

آیا جنبش دانشجویی دچار رکود شده است؟

2-مدیران فرهنگی دانشگاه 
ــگاه‌ها  ــی در دانش ــوزه فرهنگ ــئولین ح ــران و مس مدی
ــه  ــته‌اند ک ــزایی داش ــش بس ــت نق ــن وضعی ــز در ای نی
ــه چنــد مــورد اشــاره می‌شــود.  ــی ب ــه صــورت اجمال ب
ــه در  ــود ک ــرادی می‌ش ــام اف ــامل تم ــته ش ــن دس ای
ــن حــوزه  ــی در ای دانشــگاه‌ها دارای مســئولیت مدیریت
بوده‌انــد؛ چــه مســئولین دانشــگاه و چــه نهــاد رهبــری.

ــده و مجــری سیاســت‌های  ــران پیاده‌کنن ــن مدی اولاً ای
ــویی  ــد. از س ــالا بوده‌ان ــد ب ــده در بن ــه ش ــر گفت مض
دیگــر ایــن افــراد غالبــا خودشــان ســابقه و تجربــه کار 
ــجویانی  ــا دانش ــته‌اند؛ ی ــجویی نداش ــکیلاتی و دانش تش
فعالیت‌هــای  بــه  بی‌توجــه  و  درس‌خــوان  صرفــا 
ــا ســرعت  ــدارج علمــی را ب ــه م ــد ک تشــکیلاتی بوده‌ان
ــه ســمت هیئــت علمــی شــدن  در دانشــگاه‌ها طــی  ب
یــا طلبه‌هایــی کــه کنــج حجره‌هــای  و  کرده‌انــد 
و  می‌کرده‌انــد  علــم  تحصیــل  علمیــه  مدرســه 
ــه درس و بحــث  ــان ب ــت تشــکیلاتی را آسیب‌رس فعالی
ــه  ــرای هم ــه ب ــت ک ــح اس ــه واض ــته‌اند. البت می‌دانس
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــی می‌ت ــزاره صــادق نیســت ول ــن گ ای
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اگر پیش‌فرض مفید بودن تشکیلات دانشجویی 
را قبول داریم باید به دنبال پاسخ به این سوال 
باشیم که چه شد که این‌گونه شد؟ چه عواملی 
بر ایجاد این وضعیت موثر بوده‌اند؟ آیا وضعیت 
فعلی جنبش دانشجویی صرفا به دلیل شیوع 

کروناست یا کرونا صرفا نمایان‌کننده زخم‌هایی 
بود که دیده نمی‌شد؟

ــص  ــدم تخص ــن ع ــد. ای ــه بوده‌ان ــب این‌گون ــه اغل ک
مدیــران فرهنگــی خواســته و یــا ناخواســته لطمــه 
ــی  ــوده و حت ــجویی وارد نم ــان دانش ــه جری ــادی ب زی
گاهــی آن‌هــا را در حــد رقیــب تشــکل‌های دانشــجویی 
تنــزل داده اســت! واگــذاری امــورات تشــکل‌ها بــه 
ــه فرمــانِ کارنابلــد نیــز از نتایــج  گمارده‌هــای گــوش ب
همیــن ســومدیریت غیرمتخصصــان بــود. ســاختار 
ــای  ــه فعالیت‌ه ــوط ب ــش مرب ــگاه در بخ ــوب دانش معی

ــت. ــت اس ــن درخ ــوه همی ــز می ــجویی نی دانش
ــه محافظــه‌کاری شــدید موضــوع دیگــری اســت  روحی
کــه بایــد بــدان اشــاره کــرد. ایــن روحیــه نــه تنهــا بــه 
تشــکل‌هایی کــه آن‌هــا را خــودی نمی‌دانســتند ضربــه 
ــت. ــب نگذاش ــم بی‌نصی ــان را ه ــه خودی‌هایش زد بلک

3-دانشجویان و وضعیت بیکاری
ــگاه و کار  ــی دانش ــته تحصیل ــدی رش ــاط ج ــدم ارتب ع
آینــده دانشــجو نیــز نقــش مهمــی داشــته اســت. 
جوانــی کــه ایــن وضعیــت رکــود و بیــکاری را می‌بینــد 
ــی در  ــر مثبت ــگاه تصوی ــت در دانش ــور و فعالی از حض
ــه  ــه همیــن ســبب بیــش از آن کــه ب ــدارد و ب ذهــن ن
ــه  ــای داوطلبان ــام فعالیت‌ه ــم و انج ــب عل ــال کس دنب
ترجیــح می‌دهــد  باشــد،  آن  کنــار  در  دانشــجویی 
ــه  ایــن دو را رهــا کنــد و از ابتــدای دوره دانشــجویی ب
ــر برخــی از دانشــجویان  دنبــال کار باشــد. همچنیــن ب
ــی  ــدی و خمودگ ــاس ناامی ــا- احس ــه آن‌ه ــه هم -و ن
ســایه افکنــده اســت و حاضــر نیســتند بــرای رســیدن 
بــه خواســته‌ها و آرمان‌هایشــان تلاشــی کننــد. از 
ســویی دیگــر بــالا رفتــن ســن ازدواج نیــز عامــل موثــر 
دیگــری اســت کــه نــگاه صحیــح دانشــجو بــه دانشــگاه 
ــرار داده  ــعاع ق ــجویی را تحت‌الش ــای دانش و فعالیت‌ه

اســت.
4-تشکل‌ها

بی‌تقصیــر  نیــز  تشــکل‌ها  خــود  میــان  ایــن  در 
ــای  ــئولین و اعض ــتباهات مس ــی از اش ــد. برخ نبوده‌ان
تشــکل‌ها ضربتــی ســهمگین بــر پیکــره جنبــش 
دانشــجویی وارد کــرد. بــه طــور مثــال برخــی از آن‌هــا 
خودشــان را بــه اصحــاب قــدرت -چــه در ســطح 
ــه  ــباندند ک ــور- چس ــه کش ــهر و چ ــه ش ــگاه، چ دانش
ــود  ــن کار خ ــا ای ــند و ب ــی برس ــوا و مقام ــان و ن ــه ن ب
اســتقلال ایــن جنبــش را خدشــه‌دار کردنــد. بمانــد کــه 

ــیدند. ــز نرس ــد نی ــب می‌کردن ــه طل ــه آنچ ــاً ب غالب
عــدم  دانســت  وارد  میتــوان  کــه  دیگــری  ایــراد 
ــد و  ــل جدی ــا نس ــب ب ــا متناس ــانی فعالیت‌ه به‌روزرس
نیازهــای نــوی آن‌هــا بــود کــه تعــداد قابــل توجهــی از 
ــن  ــرد. همچنی ــر می‌گی تشــکل‌های دانشــجویی را در ب
در برخــی مــوارد دنبــال کــردن منافــع فــردی در 
کســوت تشــکیلات نیــز باعــث شــده اســت کــه ســایر 

ــد. ــدا کنن ــا پی ــه آن‌ه ــی ب ــگاه منف ــجویان ن دانش
در پایــان، لازم بــه توضیــح اســت کــه مــوارد ذکــر شــده 
ذیــل هــر ســطح، بــه عنــوان نمونــه و بــه جهــت رعایــت 
ــدود  ــق مح ــا مصادی ــدند و طبیعت ــرح ش ــار مط اختص
ــر  ــت ب ــن لازم اس ــود. همچنی ــوارد نمی‌ش ــن م ــه ای ب
روی راهکارهــای کاربــردی بــرای هــر رفــع هرکــدام از 
ــی صــورت  ریشــه‌های مطــرح شــده کار فکــری مجزای
ــش  ــل کاه ــه حداق ــا ب ــانی آن‌ه ــا آسیب‌رس ــرد ت بگی

یابــد.

عکس: فام نیوز
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کاهن معبد جینجاکاهن معبد جینجا
ــن  ــور و اولی ــد یامین‌پ ــر وحی ــن اث ــا« آخری ــد جینج ــن معب »کاه
ســفرنامه اوســت. ســفرنامه‌ای کوتــاه کــه شــما را بــا خــود بــه ژاپــن 
ــی  ــه« را کم ــا فاضل ــر خیلی‌ه ــه‌ی از نظ ــتان »مدین ــرد و داس می‌ب
برایتــان بازگــو می‌کنــد. جایــی کــه بــه طــور بی‌رحمانــه‌ای ســرعت 
حــرف اول را می‌زنــد و البتــه اگــر کنجــکاو دانســتن بیش‌تــر 
دربــاره زندگــی ژاپنی‌هــا هســتید شــما را بــه خوانــدن ایــن 
ــت  ــن اس ــت، ممک ــلخته‌ترین حال ــم! در ش ــه می‌ده ــفرنامه حوال س
ــای  ــا بخش‌ه ــا ب ــول بکشــد و یقین ــبانه‌روز ط ــک ش ــدن آن ی خوان
زیــادی از آن همزادپنــداری خواهیــد کــرد و در انــدکْ مــواردی نیــز 

ــد!   ــاً خواهیــد خندی عمیق

فرهنگی

مهدی طالبی
99 ارشد مدیریت استراتژیک

سیاســی نشــدن فضــای جشــنواره، فعالیــن نشــریات 
بــه کنــاری گذاشــته شــدند و فــردی براســاس ســوابق 
فعالیتــی در محیــط کانون‌هــای فرهنگی به مســئولیت 
ــل از آن  ــی جشــنواره منصــوب شــد. غاف ــر اجرای دبی
ــه  ــد. البت ــودش را می‌طلب ــرد خ ــی م ــر میدان ــه ه ک
دردناک‌تــر از همــه این‌هــا نمایــش خیمــه شــب 
ــر  ــا در ظاه ــده‌بود ت ــه ش ــه راه انداخت ــود ک ــازی ب ب
نشــان داده شــود نظــرات فعالیــن ایــن عرصــه مهــم 
اســت. کاش حداقــل مثــل دوره‌هــای قبلــی دوســتان 
هــر کاری کــه خودشــان فکــر می‌کردنــد بهتــر اســت 
ــه  ــد و اینچنیــن فعالیــن نشــریات را ب انجــام می‌دادن

ــد. ــازی نمی‌گرفتن ب

ــر  ــی ب ــی مبن ــز سیاســت‌های قبل ــر جشــنواره نی دبی
اهمیــت نظــر افــراد فعــال نشــریات را ادامــه داد و در 
ــنواره، داوران و...  ــم جش ــرای تقوی ــاتی ب ــه جلس ادام
برگــزار کــرد، کــه البته تعــدادی از دوســتان بــه خاطر 
اتفاقــات قبلــی در ایــن جلســات شــرکت نکردنــد. امــا 
ــرای  ــک ب ــان کم ــه هدفش ــم ک ــر ه ــده دیگ ــک ع ی
کمــک بــه اجــرا شــدن بهتر جشــنواره بــود از ایــن کار 
ــا اتفاقاتــی کــه در ادامــه  دریــغ نکردنــد. هــر چنــد ب
ــم درســتی  ــان دســته اول تصمی ــه نظــر هم ــاد ب افت
گرفتنــد، زیــرا دبیــر جشــنواره هــم کــه دانشــجویی از 
جنــس خودمــان و نــه از مســئولین بــود تقریبــا آن‌هــا 
ــه  ــود. رســیدیم ب ــرار داده‌ب ــو ق ــه الگ ــن زمین را در ای
ــود اختتامیــه  ــرار ب اســفند مــاه و جشــنواره‌ای کــه ق
ــه  ــردد ک ــزار گ ــاه برگ ــن م ــیزدهم ای آن در روز س
ناگهــان خبــر رســید دانشــگاه تعطیــل اســت 
تعطیــل  بایــد  فعالیت‌هــا  همــه  و 
ــد  ــم چن ــه ه ــردد. و در ادام گ
بــرای  تاریخ‌هایــی  بــار 
برگــزاری جشــنواره 
مشــخص شــد، 

ــن  ــا ای ــاد. ت ــی عقــب ‌افت ــه دلایل ــا ب ــار بن ــر ب ــه ه ک
ــاه  ــان م ــم آب ــا هفت ــخ ورق خــورد ت ــم تاری ــه تقوی ک

ــد.  از راه برس
ــنواره‌ای  ــیدن جش ــط رس ــر خ ــه آخ ــحالی از ب خوش
ــرا  ــاورد. زی ــاد دوام نی ــی زی ــم از حواش ــن حج ــا ای ب
برایمــان در همــان مراســم  اصلــی  شــگفتی‌های 
اختتامیــه رخ‌داد. جایــی کــه نشــریه‌ای نصــف جوایــز 
ــد و پــس از پیگیــری  جشــنواره را از آن خــود می‌کن
مشــخص می‌گــردد ایــن نشــریه در تبعیضــی آشــکار 
ــه  ــای آن ک ــه ج ــنواره، ب ــه جش ــاف آئین‌نام و برخ
آثــار را نویســندگان ارســال کننــد، مدیرمســئول همــه 
آثــار را تحویــل داده‌اســت، تــا مشــکلاتی نظیــر عــدم 
ــا عــدم دغدغــه  ــه برخــی نویســندگان ی دسترســی ب
ــار را کــه ســایر نشــریات  ــر ارســال آث آن‌هــا مبنــی ب
داشــتند دور زده باشــد. البتــه شــگفتی‌های جشــنواره 
همچنــان ادامــه دارد. اعطــای جوایــز بــه آثــاری کــه 
در بــازه زمانــی جشــنواره نبودنــد بــا توجــه بــه مــوارد 
قبلــی نبایــد متعجبتــان کنــد. آثــاری کــه متعلــق بــه 
نشــریات میــدان علــوم، نیلگــون، آونــد و سیاســت‌نامه 
ــاخص‌تر  ــیار ش ــز بس ــن جوای ــه از ای ــد. دو نمون بودن
ــه  ــری ک ــه اث ــزه ب ــک جای ــود. ی ــر ب ــورد دیگ از دو م
در خــرداد مــاه 99 چــاپ شــده، در حالــی کــه قــرار 
ــوده اختتامیــه اســفند 98 برگــزار گــردد و طبیعتــا  ب
مهلــت ارســال آثــار هــم قبــل از آن بــه پایــان رســیده 
ــط  ــترک توس ــه اول مش ــب رتب ــری کس ــود! و دیگ ب
اثــری کــه در جشــنواره هجدهــم هــم شــرکت کــرده 

ــود! و شایســته تقدیــر شــناخته شــده ب
اگــر چــه ایــن جشــنواره محاســنی مثــل اکتفــا نکردن 
ــه فقــط یــک برگزیــده در هــر رســته نیــز داشــت،  ب
ــگاه دانشــجو  ــن نشــریه از ن ــزه بهتری امــا حــذف جای
ــار  و دریافــت فقــط یــک جایــزه فــردی در بخــش آث
برتــر توســط نشــریه‌ای کــه بهتریــن نشــریه فرهنگــی 
ــن جشــنواره را  ــازل شــگفتی‌های ای ــناخته شــد پ ش

بــه خوبــی تکمیــل کــرد.
ــن  ــه ای ــا هم ــم ب ــنواره نوزده ــود جش ــه ب ــر چ ه
اتفاقــات ریــز و درشــت بــه پایــان رســید و امیدواریــم 
ایــن اتفاقــات در جشــنواره بیســتم تکــرار نشــود. هــر 
چنــد در ایــن دوره از جشــنواره هــم فعال‌تریــن 
از  واهــی  بهانه‌هــای  بــه  نشــریات  افــراد عرصــه 
حداقــل  امــا  شــدند،  گذاشــته  کنــار  جشــنواره 
برخــاف دوره قبلــی فــردی از جنــس خــود نشــریات 
ــن  ــت. ای ــنواره رسیده‌اس ــی جش ــری اجرای ــه دبی ب
ــود  ــرار نش ــی تک ــتباهات قبل ــه اش ــم ک رو امیدواری
ــد. ــدا نکن ــود پی ــروز و نم ــری ب ــورت دیگ ــه ص ــا ب ی

در  زیــادی  نســبتا  حواشــی  اخیــر  ســال‌های  در 
ــان  ــور خودش ــه فراخ ــه ب ــگاه رخ‌داد ک ــط دانش محی
پرداخته‌شــد.  آن  بــه  دانشــجویی  رســانه‌های  در 
امــا یکــی از ایــن ماجراهــا مــورد غفلــت واقــع شــد. 
اتفاقاتــی کــه در جشــنواره نشــریات دانشــجویی 
نوزدهــم رخ داد چیــزی از کلمــه فاجعــه کــم نداشــت.

ــرای همــکاری  ــی ب ــز 98 فراخوان ــن روز پایی در دومی
ــت و  ــم انتشــار یاف ــی جشــنواره نوزده در کادر اجرای
بــه دنبــال آن ده نفــر از فعالیــن نشــریات دانشــجویی 
ــن  ــاه اولی ــر م ــه مه ــد. در نیم ــی کردن ــام آمادگ اع
جلســه بــا حضــور ایــن افــراد بــا دســتور کار بررســی 
ــای  ــئولیت‌ کمیته‌ه ــن مس ــه و تعیی ــد آئین‌نام بندبن
ــدن  ــل نش ــر کام ــه خاط ــد. ب ــزار ش ــنواره برگ جش
ــز  ــه نی ــد در ادام ــرار ش ــه ق ــک جلس ــث در ی مباح
ــر آن  ــراد حاض ــه اف ــردد و دغدغ ــزار گ ــاتی برگ جلس
قــدر بــالا بــود کــه بــرای برگــزاری جلســه در تایمــی 
کــه همــه بتواننــد حضــور داشــته باشــند بــه روزهــای 
غیــراداری و برگــزاری جلســه در ســاعت 7:30 صبــح 

هــم تــن دادنــد.
ــون  ــل پیرام ــای مفص ــه و بحث‌ه ــه جلس ــس از س پ
ــرای  ــراد ب ــی اف ــام آمادگ ــه و اع ــات آئین‌نام اصلاح
ــه  ــف، جلس ــای مختل ــا کمیته‌ه ــی ی ــری اجرای دبی
چهــارم بــا حضــور مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه برگزار 
ــه مشــکلات  ــه بهان گردیــد. جلســه‌ای کــه طــی آن ب
ــار  ــی کن ــه کل ــا ب ــجویان تقریب ــرات دانش ــی، نظ مال
ــراد  ــد اف ــعی کردن ــی س ــر فرهنگ ــد و مدی گذاشته‌ش
حاضــر را بــرای همراهــی بــا نظــرات خودشــان همــراه 
ــع  ــا مناف ــف ب ــاً در جهــت مخال ــی کام ــد. نظرات کنن
نشــریات و دانشــجویان مثــل محدودیــت ارســال یــک 
ــه  ــگار ک ــه ان ــگار ن ــته! ان ــه رس ــر در س ــر حداکث اث
ــزار  ــل ســه جلســه ســنگین برگ ــن حداق پیــش از ای
ــرای  ــراد ب ــم اف ــات ه ــرون جلس ــا بی ــده و قطع گردی
فکــر کــردن وقــت گذاشــتند. گذشــت تــا در نیمــه 
دوم آذر مــاه کــه دبیــر اجرایــی جشــنواره و 
دبیــران کمیته‌هــا هــم ابــاغ شــدند و 
شــگفتا کــه اینجــا هــم خبــری 
ــر در آن  ــراد حاض از اف
جلســات نبــود. بــه 
ــه واهــی  بهان

نمایش خیمه شب بازینمایش خیمه شب بازی

سیدمحمدجواد کیشبافان
97 مهندسی کامپیوتر

فیلــم جســورانه ایــن ژانــر بــه 
صف‌آرایــی  و  می‌آیــد  حســاب 

بســیجی‌های انقلابــی در برابــر مســئولین 
ــرای  ــد. ماج ــر می‌کش ــه تصوی ــا را ب انقلابی‌نم

ــر  ــه، همس ــه ریحان ــود ک ــاز می‌ش ــا آغ ــم از آنج فیل
امیــر، توســط یــک فــرد مســت مــورد ضــرب و شــتم 
قــرار می‌گیــرد و دچــار ســقط جنیــن می‌شــود. 
امیــر، کــه فرمانــده پایــگاه بســیج یکــی از محله‌هــای 
ــا  ــرد خاطــی را بازداشــت می‌کنــد ت تهــران اســت، ف
ــاعات کار  ــان س ــا در هم ــد، ام ــون بده ــل قان تحوی
اولیــه واقعــه، حکمــی بــه دســت امیــر می‌رســد کــه 
نشــان می‌دهــد فــرد بازداشــت شــده مــورد حمایــت 
ــورا  ــت و ف ــی اس ــالای سیاس ــات رده‌ب ــی از مقام یک

ــود... ــد آزاد ش بای

سارا محبی
97 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 نقدی در  باب نوزدهمین دوره جشنواره نشریات دانشگاه فردوسی

دنیــای  علاقه‌منــدان  بــرای 
ــم  ــن فیل ــام ای ــنیدن ن ــینما، ش س

آن  محتــوای  مــورد  در  تــا  کافیســت 
کنجــکاو و بــه تماشــای آن ترغیــب شــوند. 

ــی  ــا اندک ــراه ب ــه هم ــورانه و البت ــیار جس ــی بس نام
ــا  ــد ب ــد، ببینی ــه مخاطــب می‌گوی فخرفروشــی کــه ب
فیلمــی طــرف هســتید کــه تماشــای آن هــم مجــازات 
ــن  ــه ای ــد آن. البت ــه تولی کیفــری دارد، چــه برســد ب
شــعار چنــدان بیــراه هــم بــه نظــر نمی‌رســد، زمانــی 
ــر اخــذ مجــوز  ــم ســال‌ها درگی ــن فیل ــم ای کــه بدانی
ــوده  ــران ب ــوز اک ــر مج ــم منتظ ــال ه ــه و دو س اولی

ــت! اس
 وقتــی صحبــت از فیلم‌هــای سیاســی بــه میــان 
می‌آیــد، شــاید آشــناترین و محبوب‌تریــن عنــوان 
ایــن ژانــر بــرای مــردم، ســریال آقــازاده باشــد. 
ــه  ــش ب ــار در واکن ــن ب ــرای اولی ــه ب ــه‌ای ک مجموع
ــاد،  ــوزه فس ــور در ح ــی کش ــای داخل ــرج و مرج‌ه ه
انگشــت اتهــام را بــه ســوی مســئول رده‌بــالای 
بیــن  از  امــا  گرفــت.  آن‌هــا  فرزنــدان  و  دولتــی 
ــاخته‌ی  ــه‌ای -س ــس شیش ــینمایی، آژان ــن س عناوی
ــن  ــوان ای ــن عن ــا- معروف‌تری ــی کی ــم حاتم ابراهی
ــر اســت و »دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت« هــم  ژان
بــا ته‌مایــه‌ای مشــابه آژانــس شیشــه‌ای، دومیــن 
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در  چه‌میــزان  تــا  محبوبیــت  و  شــهرت   .۱
تاثیرگــذاری بــر جامعــه موثــر اســت؟! از طرفــی 
برجســته‌کردن  در  رســانه‌ها  چه‌حــد  تــا 

ــتند؟! ــر هس ــراد موث اف
ــاً  ــناختی عموم ــر جامعه‌ش ــی: از منظ ــر کرمان دکت
ــی و  ــات اجتماع ــم تعام ــرای تنظی ــف ب ــراد مختل اف
رفتارهــای خــود، متاثــر از گروه‌هــای مرجــع در جامعــه 
ــگاه ســایرین از شــهرت و  ــه نوعــی در ن هســتند کــه ب
اعتبــار ویــژه برخوردارنــد. حــال ایــن اعتبــار و شــهرت 
ــود  ــل ش ــی حاص ــل مختلف ــه عوام ــد در نتیج می‌توان
کــه در دنیــای امــروز یکــی از مهم‌تریــن ایــن عوامــل، 

اســت. رســانه‌ها  نقش‌آفرینــی 
ــی  ــا و گاه ــازی جذابیت‌ه ــق برجسته‌س ــانه از‌طری رس
پنهان‌ســازی عامدانــه ضعف‌هــا و یــا د‌رگیر‌ســاختن 
تعمــدی احساســات و عواطــف مخاطــب، می‌توانــد فــرد 
ــای  ــد. چهره‌ه ــره کن ــه چه ــل ب ــرادی را تبدی ــا اف ی
ــروه  ــگاه گ ــد در جای ــوه می‌توانن ــور بالق ــانه‌ای به‌ط رس
ــر  ــی دیگ ــای اجتماع ــیاری از گروه‌ه ــرای بس ــع ب مرج
ــراد در  ــن اف ــده‌ای از ای ــه شناخته‌ش ــد. نمون قرار‌گیرن
ــه  فضــای مجــازی چهره‌هایــی هســتند کــه از آن‌هــا ب
ــه  ــولاً ب ــرادی معم ــن اف ــود. چنی ــاد می‌ش ــلبریتی ی س
یمُــن فعالیت‌هــای هنــری عامه‌پســند و یــا طــرح 
ــن،  ــای جنجال‌آفری ــات و موضع‌گیری‌ه ــته مدعی پیوس
ســعی می‌کننــد تــا موقعیتــی بــا جلوه‌گــری حداکثــری 

ــد. ــت‌و‌پا کنن ــود دس ــرای خ ب

۲. تفکــرات ایــن قشر)ســلبریتی‌ها( از کجــا 
ــش  ــش و واکن ــن کن ــرد؟! و از ای ــأت می‌گی نش

ــد؟! ــی می‌برن ــه نفع چ
دکتــر کرمانــی: ســلبریتی‌ها و چهره‌هــای دارای 
طیــف  مجــازی،  فضــای  در  بــالا  دنبال‌کننــده‌ی 
ــا گرایش‌هــای فکــری و ذائقه‌هــای  ــراد ب متنوعــی از اف
برمی‌گیــرد؛  در  را  مختلــف  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
از ایــن‌رو دشــوار اســت کــه بتــوان بــرای افــکار و 
ســائق آن‌هــا سرچشــمه مشــترکی را یافــت. از‌ایــن‌رو 
ــر  ــا، بهت ــرد آن‌ه ــت و عمل‌ک ــرای درک موقعی ــاید ب ش
باشــد کــه روی ســازوکارهای ارتباط‌‌گیــری آن‌هــا 
بــا مخاطبان‌شــان و ایده‌هــای مشترک‌شــان بــرای 
جــذب بیشتر‌و‌بیشــتر دنبال‌کننــده، تمرکــز کــرد. 
ــه‌ای  ــای حرف ــطه فعالیت‌ه ــلبریتی‌ها به‌واس ــب س اغل
ــا ویژگی‌هــای اختصاصــی خــود، موقعیتــی مقبــول  و ی
بــرای گروه‌هایــی از عامــه مــردم در فضــای عینــی 
مقبولیــت دســت‌مایه  کــه همیــن  دارنــد  جامعــه 
حضــور و جــولان‌دادن ایشــان در فضــای مجــازی و 
ــرای  ــی ب ــش اصل ــود. چال ــی می‌ش ــبکه‌های اجتماع ش
ــون  ــی در کان ــلبریتی‌ها در فضــای مجــازی، جایاب س
توجهــات مخاطبــان اســت کــه خــود را در قامــت 
ــا تعــداد  دریافــت تعــداد بیشــتر تحســین )لایــک( و ی
افزون‌تــری دنبال‌کننــده )فالوئــر( نشــان می‌دهــد. 
دســت‌یابی بــه ســطوح بالاتــر محبوبیــت و آمــار بیشــتر 
ــر ارضــای حــس شــهرت‌طلبی،  ــاوه ب ــده، ع دنبال‌کنن
می‌توانــد منافــع اقتصــادی مشــخص و همچنیــن تــوان 
پیگیــری و تحقــق مقاصــد مختلــف فرهنگــی، سیاســی 

ــم آورد. ــراد فراه ــن اف ــرای ای ــی را ب و اجتماع

ــه  ــاع از این‌ک ــود اط ــا وج ــردم ب ــرا م ۳. چ
حمایت‌هایشــان موجبــات تأمیــن هزینــه‌ی 
تبلیغــات و ســرگرمی آن ســلبریتی و بعضــاً 
ــم  ــرده را فراه ــت پ ــال در پش ــمِ فع ــک تی ی
ایــن  بــه دنبال‌کــردن  اقــدام  می‌آوردنــد، 

می‌کننــد؟! افــراد 
ــی  ــان به‌خوب ــه خودت ــور ک ــی: همان‌ط ــر کرمان دکت
در صورت‌ســوال اشــاره فرمودیــد به‌نظــر می‌رســد 
در تحلیــل رابطــه شــکل‌گرفته بیــن ســلبریتی‌ها و 
ــده  ــر ای ــز ب ــش از هر‌چی ــد بی ــان، بای دنبال‌کنندگان‌ش
ــد داشــت. شــواهد و تجــارب مختلفــی  ســرگرمی تاکی
در جامعــه مــا و ســایر جامعه‌هــا نشــان می‌دهــد 
ــکار و  ــم اف ــا ه ــدگان، آن‌قد‌ره ــالاً دنبال‌کنن ــه احتم ک
ــی  ــاری و تعامل ــبک رفت ــا س ــری ی ــرام فک ــا و م ایده‌ه
ســلبریتی‌ها را جــدی نمی‌گیرنــد و سرگرم‌شــدن در 
بیشــتر مــوارد حــرف اول را بــرای توجیه ایــن دنباله‌روی 
ــژه  ــوارد وی ــی م ــد برخ ــال نبای ــن ح ــد. در عی می‌زن
را از نظــر دور داشــت؛ از جملــه این‌کــه کــودکان و 
نوجوانــان بــه واســطه عــدم شــکل‌گیری و رشــد کامــل 
ــات  ــر احساس ــه ب ــی غلب ــی و توانای ــای تحلیل قابلیت‌ه
ــده ای  ــکل کنترل‌ناش ــه ش ــد ب ــان می‌توانن زودگذرش
ــلبریتی‌ها و  ــوری س ــای ص ــازی ه ــر موج‌س ــت تاثی تح

ــد.  ــرار بگیرن ــات آن‌هــا ق القائ

ــش  ــلبریتی‌ها بین ــه س ــه این‌ک ــه ب ــا توج ۴. ب
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــت و تخصص ــی درس سیاس
ــه  ــه چ ــد و ب ــر می‌کنن ــار نظ ــرا اظه ــد چ ندارن
علــت بــا آن‌هــا برخــوردی صــورت نمی‌گیــرد؟! 
ــنگری  ــی روش ــکار اساس ــما راه ــر ش ــه نظ ب
مــردم نســبت بــه نادانــی برخــی ســلبریتی هــا 

ــت؟! چیس
دکتــر کرمانــی: بــه نظــر می‌رســد تمایــل بــه 
اظهارنظــر در‌مــورد موضوعــات مختلــف منهــای میــزان 
اطــاع و تخصــص، ویژگــی مشــترکی بیــن طیــف 
ــوان  ــن را نمی‌ت ــد و ای ــه باش ــاد جامع ــیعی از آح وس
مختــص بــه چهره‌هــای فضــای مجــازی دانســت. شــاید 
آموزش‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی و آگاهی‌بخشــی 
ــن ویژگــی  ــر اصــاح ای ــد در دراز‌مــدت ب ــداوم، بتوان م
مسأله‌ســاز در بیــن آحــاد جامعــه موثــر باشــد. امــا در 
کوتاه‌مــدت و بــه طــور مشــخص در ارتبــاط بــا فعالیــت 
ســلبریتی‌ها در فضــای مجــازی، نیازمنــد طراحــی 
ــه  ــتیم ک ــدی هس ــفاف و قدرت‌من ــی ش ــه قانون زمین
افــراد را نســبت بــه مســئولیت‌های مرتبــط بــا گفتــار و 
رفتارشــان در شــبکه‌های اجتماعــی و فضــای مجــازی 
ــن در مقیاســی کوچــک  ــازد. هم‌چنی ــد س آگاه و متعه
امــا موثــر، فعالیت‌هــای خــاق رســانه‌ای آگاهی‌بخــش 
از ســوی جوانــان متعهــد و خــوش‌ذوق که آشــکارکننده 
تناقضــات و اغــراض ســوء افــراد ســودجو و فرصت‌طلــب 
موج‌ســازی‌های  و  واقــع  خــاف  اظهار‌نظرهــای  در 
ــل توجهــی  ــا حــد قاب ــد ت ــن باشــد، می‌توان التهاب‌آفری

ــود. ــر ش ــاط منج ــن ارتب ــن‌گری در ای ــه روش ب

  مصاحبه با دکتر مهدی کرمانی 
وه علوم اجتماعی عضو هیئت علمی گر
مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه فردوسی

ــدن  ــر دیده‌ش ــای بیش‌ت ــی از راه‌ه یک
هنرمنــدان در ســال‌های اخیــر، ورود 
ــی  ــی، اجتماع ــای سیاس ــه فعالیت‌ه ب
آیــا  این‌کــه  اســت.  فرهنگــی  و 
روشِ اتخاذ‌شــده صحیــح، کارآمــد و 
ــر  ــه مــا را ب ــا ن ــوده اســت ی اثرگــذار ب
آن داشــت تــا گفت‌و‌گویــی داشــته 
باشــیم  بــا  جنــاب آقــای دکتــر 
ــت  ــو هیئ ــی عض ــدی کرمان محمد‌مه
علمــی گــروه آموزشــی علــوم‌ اجتماعی 
فعالیت‌هــای  و  فرهنگــی  مدیــر  و 
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــه دانش داوطلبان
بــه  نزدیــک  از  سال‌هاســت  کــه 
ــاوت آن  ــاد متف ــگ و ابع ــه فرهن مقول

زنــد. می‌پردا

مصاحبه

سر کلاسسر کلاس  جهان سومجهان سوماجتماعی
و بــی ریشــه؛ کــه بــا هــر بــار دیــدن آنچــه بــه وجــود 
ــرزد، مثــل پــر کاهــی  ــه خــود می‌ل آمــده مثــل بیــد ب
در بــاد بــه هــر طــرف مــی رود و حــزب بــاد از آب در 

مــی آیــد. 
ــتم  ــه‌ی سیس ــکِ گوش ــسِ آن آدم ــه لم ــتم ب ــا دس ام
ــم  ــن درسِ هض ــتم ای ــر نمی‌خواس ــون دیگ ــت. چ نرف
نشــده را بیفتــم. مــنِ ســال اولــی کــه عمر خویــش را در 
جامعــه‌ی اســامی و توحیــدی کــه ارزش انســان را بــه 
ــد  ــالا بای ــد، ح ــتیزی می‌شناس ــاش و ظلم‌س ــوا و ت تق
خــود را جهــان ســومی بدانــد... و دردناک‌تــر، آنجــا کــه 
نمی‌دانســتم علــمِ بومی‌مــان در دانشــگاه‌ها خیلــی 
ضعیــف و کم‌یاب‌تــر از علــم غــرب اســت و ارتباط‌مــان 
ــم از  ــه مدرنیس ــی ب ــه و حت ــان رفت ــنت‌ها از می ــا س ب
جنــس غربــی هــم نرســیده‌ایم و روشــن‌نگری غربیــان 
ــر شــانه‌های سُــنَتِ‌مان اســتوار شــده و هرگــز حتــی  ب
ــته‌ایم.  ــان را نداش ــی خودم ــنتِ بوم ــد س ــت نق فرص
ــده! و  ــا مان ــن ج ــم، از ای ــا رانده‌ای ــتم از آنج نمی‌دانس
حتــی نمی‌دانســتم تعــداد تاریخ‌نویســان بومــی، انــدک 
ــوادث،  ــده‌ی ح ــرقان ثبت‌کنن ــداد مستش ــمار و تع ش
بســیار اســت؛ کــه از گانــدی یــک حوله‌پــوشِ منفعــلِ 
جهــان ســومی یــاد مــی کننــد. نمی‌دانســتم کــه 
دانشــگاه و هیئــت علمــی‌اش، دکتــر و پســت‌دکترایش 
ــزال،  ــه، پروپ ــاب، پایان‌نام ــه، کت و محصولاتشــان )مقال
تحقیــق، پــروژه و...( همــه یــا از جنــس وارداتی‌انــد یــا 
مــواد اولیه‌شــان وارد شــده و محصــول نهایــی کــه بــه 
ظــن خــود، اندیشــه تولیــد کرده‌انــد؛ شــده اســت علــمِ 

ــردی و راهگشــا... کارب
ــر  ــوان »فلینظ ــه می‌ت ــانی چگون ــوم انس ــا در عل اص
ــاز ژورنالیســت  ــرد؟! ب ــه« را رد ک ــی الطعام الانســان ال

درونــم می‌پرســد: »خــذ الحکمــه ولــو مــن المنافــق« 
ــر  ــه بی‌خب ــی از هرچ ــی‌رود؟ ول ــا م ــس کج پ

بــودم، می‌دانســتم در متــون دانشــگاهی، چه 
انســانی و چــه تجربــی‌اش، غالبــا حکمــت 

درس نمــی دهند؛کــه حکمــت حقیقت 
علــم اســت. اگــر اندکــی بــه درون هم 

ــه  ــا و ب ــه مرزه ــم، ب ــگاه میکردی ن
اصــل و تمــدن؛ شــاید نــام جهــان 
ــوش  ــری در گ ــور دیگ ــوم ج س
ــم.  ــد! بگذری ــی پیچی ــان م جه
دانشــجویی  اگــر  میگوینــد 
درس  آن  افتــاد،  را  درســی 
را نخوانــده امــا نمی‌گوینــد 
ــن  ــد م ــد؟ بگذاری ــرا نخوان چ
بگویــم. دانشــجویی کــه درس 
در  می‌افتــد،  و  نمی‌خوانــد 
ــاور نکــرده؛  حقیقــت درس را ب

ــان ســوم را  ــه جه ــن ک ــل م مث
ــه  ــد ب ــه برس ــتم، چ ــاور نداش ب

را... جامعه‌شناســی‌اش 

ــب  ــم، غال ــما بگوی ــه ش ــم و ب ــادق باش ــم ص میخواه
درس‌هایــی کــه میخوانــم همــه می‌خواهنــد مــرا 
ــد  ــی‌دردِ دغدغه‌من ــج کلاهِ ب ــیونرِ ک ــک لائیستیزاس ی
و دودی کنــد. هــر بــار هــم اســتاد جامعه‌شناســی 
ــروم و  ــق مح ــس از مناط ــک عک ــومی‌مان، ی جهان‌س
ــول  ــه ق ــذاری -ب ــهریِ دردآور در vu بارگ ــیه ش حاش
ــل  ــد: »آن را تحلی ــد و می‌گوی ــود- می‌کن ــودش آپل خ

ــد.« کنی
و بعــد مــا شــروع میکنیــم بــه تحلیــل! از آن تحلیل‌های 
بــه قــول اســتاد آبگوشــتی و شــبکه یکــی. از فئودالیتــه 
و امپریالیســم جهانــی و غاصــب و اســتعمار نــو و فرانــو 
می‌گوییــم تــا بــورژوازی و آن ســرمایه‌دارانی کــه حــق 
ــر  ــزرگ و بزرگت ــان ب ــا شکمش ــد ت ــد و خوردن خوردن
شــد؛ آنقــدر کــه ایــن شــکمِ بــزرگ، قرن‌هــا جلوتــر از 

خودشــان راه رفــت و ضعیــفِ زیــر پایشــان را ندیدنــد.
ــی بــا ســر  بعــد ایــن توضیحــات مــا، اســتاد گرام
ــد و  ــوش میکن ــان را خام ــر، میکروفن‌م ــت تدبی انگش
ــر  ــد: »نخی ــکار می‌فرمای ــی و ان ــب نف ــی لبال ــا لحن ب
ــا بی‌ســوادی  ــر اســت کــه ب ــن جامعــه‌ی فقی ــم! ای خان
ــث  ــد و باع ــر نســل می‌کن ــه تکثی ــی شــروع ب و بی‌عقل
رشــد بیــش از پیــش جمعیــت و حاشــیه نشــینی‌ها و 

حلبی‌آبادی‌هــا و چــه و چــه... می‌شــود!«
ــت  ــتاد وطن‌پرس ــک اس ــط ی ــم فق ــراف کن ــد اعت بای
ــی  ــس عدالت‌خواه ــح، ح ــت صب ــاعت هش ــد س میتوان
تــن  در  را  شبه‌روشــنفکری  و  انسان‌دوســتی  و 
دانشــجویانی همچــون مــن کــه از پشــت کتــاب تســت 
ــؤذن  ــزِ م ــه دســت، ت ــد شــده‌اند و حــالا گوشــی ب بلن

ــد! ــدار کن ــه را بی ــود گرفت ــه خ ــه ب جامع
یکــی از همکلاســی‌ها دســت بلنــد کــرد و اســتاد 
ــه‌ای  ــانِ گرب ــه س ــرد و وی ب ــن ک ــش را روش میکروفن
ــود  ــادَش کــرده ب ــا کلام وزیــن خویــش ب کــه اســتاد ب
ــاد در غبغــب انداختــه  ــا ادَای شــیرها را در بیــاورد، ب ت
و رگ گــردن بــاد کــرده، غــرش کــرد و بــه ایــن 
ــتاد!  ــزود: »اس ــوم اف ــان س ــی در جه ــه‌ی اجتماع فاجع
بی‌ســوادی و بی‌عقلــی همیشــه کار دســت مــردم 
ــود.  ــر نب ــه فق ــود ک ــواد ب ــل و س ــر عق ــد. اگ می‌ده
ــن  ــه ای ــد ب ــازه ی زاد و ول ــا اج ــد دولت‌ه ــا نبای اص
ــن  ــه ای ــم ب ــدر ه ــا هرچق ــد. دولت‌ه ــر بدهن قشــر فقی
ملت‌هــا کمــک کننــد، جــز گداپــروری و تکثیــر نســل 

بکننــد.« کاری  نمی‌تواننــد 
ــردم و  ــن می‌ک ــم را روش ــت میکروفن ــی خواس ــم م دل
ــزادی  ــور آدمی ــابی! چط ــردِ ناحس ــر م ــم: »آخ می‌گفت
ــا سرشــتی یکســان آفریــده شــده، یکــی جاهــل  کــه ب
میشــود و یکــی عاقــل، قشــری مرفــه و قشــری فقیــر؟! 
جــای ایــن تحلیل‌هــای پفکــی و برخاســته از هیجانــات، 
چهــار خــط تاریــخِ جنگ‌هــای اســتعماری و صلیبــی و 
ــا بفهمــی  ــان و امثالهــم بخــوان ت ــوری تقســیم جه تئ
دعــوا ســر چــه بــوده و چــه شــد کــه اینطــور شــد...« 
ــق اســت  ــد، معل ــخ نمی‌خوان جامعــه شناســی کــه تاری
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ــذار  ــود؟ بگ ــار نمی‌ش ــک گل به ــا ی ــد ب ــه می‌گوی ک
ــن  ــل م ــم مث ــو ه ــاید ت ــم. ش ــتانی بگوی ــت داس برای
ــا یــک  ــا ب ــه ایــن موضــوع معتقــد شــدی کــه اتفاق ب
حوالــی  می‌شــود.  بهــار  هــم خــوب  گل خیلــی 
ســاعت ۴ بعــد از ظهــر روز ١٧ بهمــن در حالــی کــه 
داشــتم بــه موســیقی بــی‌کلام Dreams گــوش 
ــهر  ــرد ش ــی روح و س ــای ب ــان خیابان‌ه ــی‌دادم می م
ــوی مشــکی  ــک پالت ــا ی ــودم. ب ــدم زدن ب ــال ق در ح
رنــگ و رو رفتــه. خیابان‌هــا و کوچه‌هــا پــر بــود 
ــو و حرکــت  ــه در حــال تکاپ ــه نامیدان ــی ک از مردمان
ــت  ــک جف ــا ی ــی از آن‌ه ــره‌ی برخ ــد، روی چه بودن
ابــروی در هــم چفــت شــده بــود. انــگار زخمــی 
ــا  ــد و اص ــود دارن ــاق روح خ ــق و کاری در اعم عمی
ــود،  ــوا ســرد ب ــی. ه ــت کن نمی‌شــود باهاشــان صحب
یقــه‌ی پالتــو را بــالا دادم و ســرم را میــان دو شــانه‌ام 
فــرو بــردم. همان‌طــور کــه راه می‌رفتــم صــدای 
ــرم، حواســم را  ــاوً شــدیداً گ ــده‌ای، آن هــم عمیق خن
از آن ســرما پــرت کــرد. نگاهــم خیــره شــد. صــدای 
پســرکی گل‌فــروش بــود، داشــت بــا دوســتش حــرف 
ــه  ــا شــوخی ب ــد. ب ــا هــم شــوخی می‌کردن مــی‌زد و ب
ــری  ــوای بگی ــو گل نمی‌خ ــد عم ــذران می‌گفتن رهگ
ــای  ــدای آن خنده‌ه ــاره ص ــاز دوب ــت؟ و ب ــرا خانم ب
گــرم و پــر شــور. چنــد عــدد لامــپ صــد وات 
ــد و مشــغول گل‌فروشــی  قدیمــی روشــن کــرده بودن
ــایند  ــا خوش ــای آن لامپ‌ه ــدر گرم ــه ق ــد.  چ بودن
بــود. گرمایــی لطیــف در اوج »ســردی.« پســرک 
دســتانش خالــی بــود امــا گمــان کنــم دلــش پــر بــود. 
ــود کــه می‌فروخــت.  ــی ب ــروان گل ــم او از پب فــک کن
راســتی نگفتــم چــه گلــی می‌فروخــت؟! گل نرگــس! 
ــا گل نرگــس عهــدی محکــم  گمــان کنــم پســرک ب
ــی  ــن گل‌فروش ــر نک ــا فک ــی اص ــود. می‌دان ــته ب بس
ــرای مــن حکــم امیــد فروشــی را داشــت( آن  )کــه ب
ــی اســت،  ــول و ماشــین کاری معمول هــم در عصــر پ
نــه! بــاز هــم می‌گویــم گمــان کنــم او از پیــروان گل 
ــک گل  ــس ی ــر گل نرگ ــی آخ ــت. می‌دان ــس اس نرگ
ــت  ــی اس ــس از آن گل‌های ــت. گل نرگ ــی نیس معمول
کــه بایــد آن‌را مطالعــه کــرد، اصــا فکــر کنــم بشــود 
یــک مکتــب زد بــه اســم مکتــب نرگسیســم! ایــن گل 
یــک مقتــدی اســت یــک رهبــر اســت. یــک پیشــرو. او 

می‌خواهــد بــه گل‌هــا و گیاهــان آمــدن بهــار را مــژده 
ــش  ــه حرف ــه ب ــود ک ــد نمی‌ش ــی او می‌آی ــد. وقت ده
بــر می‌خیــزد،  از همــه زودتــر  او  نکــرد.  گــوش 
می‌نشــیند تک‌تــک بــا گل‌هــا صحبــت می‌کنــد. 
ایــن  از  بهــار می‌گویــد،  زیبایی‌هــای  از  برایشــان 
خیابــان بــه آن خیابــان، از ایــن دشــت بــه آن دشــت. 
ــل عطــرش کــه می‎رســد!  اگــر خــودش نرســد حداق
ــال  ــدام در ح ــیند، م ــه‌ای نمی‌نش ــس لحظ گل نرگ
ــان  ــت. برایش ــق گل‌هاس ــر او عاش ــت. آخ ــو اس تکاپ
ــار  ــیدن به ــژده‌ی رس ــا م ــه آن‌ه ــوزاند و ب دل می‌س
ــه او  ــم ک ــونی می‌گوی ــن می‌ش ــر از م ــد. اگ را می‌ده
حتــی از خــودِ گل‌هــا نســبت بــه خودشــان عاشــق‌تر 
اســت و آن‌هــا را بهتــر می‌فهمــد. گل‌هــا هــم ایــن را 
ــان   ــر حالش ــا دیگ ــد. آن‌ه ــو را می‌فهمن ــا و تکاپ گرم
بــه هــم  ایــن بی‌حرکتــی و ســکون و ســرما  از 
ــل  ــک دلی ــعله و ی ــک ش ــر ی ــگار منتظ ــورد. ان می‌خ
ــس  ــوند و پ ــکوفا می‌ش ــد و ش ــکوفایی بودن ــرای ش ب
ــک  ــد... ی ــار می‌رس ــه به ــت ک ــکوفایی اس ــن ش از ای
ــار  ــر به ــم! مگ ــه دارم می‌گوی ــن چ ــر ک ــه صب لحظ
یــک ســاعت و یــک زمــان خــاص اســت؟! اصــا مگــر 
بهــار بــه همیــن گل‌ها و آمدنشــان و شــکوفه زدنشــان 
نیســت؟!  وای کــه چــه قــدر در اشــتباه بــودم! اصــا 
ــا  ــن گل‌ه ــا همی ــار را ب ــه به ــد ک ــس می‌آی گل نرگ
بســازد. چــه قــدر ایــن گل عجیــب اســت. گمــان کنــم 
ــتیم... ــار نداش ــم به ــه اس ــی ب ــا فصل ــود اص ــر نب اگ
ــرای نامــزدت.« ناگهــان از تمــام  »عمــو خــب بخــر ب
تصاویــری کــه در ذهــن خــودم ســاخته بــودم بیــرون 
می‌آیــم و بــا یــک لبخنــد بــه همــراه یــک اخم نســبی 
ــه  ــم ب ــم او ه ــگاه می‌کن ــه ن ــر بچ ــره‌ی پس ــه چه ب
چهــره‌ام خیــره می‌شــود و یکهــو بــه همــراه دوســتش 
می‌زننــد زیــر خنــده، مــن هــم آن اخــم نســبی را رهــا 
می‌کنــم و همراهشــان می‌خنــدم و چنــد شــاخه گل 
ــک  ــیدم ی ــی کارت را می‌کش ــرم. وقت ــس می‌خ نرگ
ــن هــم  ــم ای کاش م ــرای خــودم، گفت ــردم ب ــا ک دع
می‌توانســتم ماننــد ایــن بچه‌هــا یکــی از پیــروان 
ــک  ــن ی ــم همی ــر می‌کن ــودم... فک ــس می‌ب گل نرگ
ــم  ــن ه ــوم، م ــرو او ش ــر پی ــت، اگ ــی اس ــورد کاف م
ــم... ــت کن ــار را درس ــودم به ــدازه‌ی خ ــم ان می‌‎توان

با یک گل بهار نمی‌شود؟
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دلتنگی یا سر کِیف؟

مــن یــه کبوتــرم مــا کبوتــرا عاشــق پروازیــم، عاشــق 
ــا  ــمّه. ام ــون س ــن برام ــدن رو زمی ــاد‌ مون ــی. زی رهای
ــه نگــه‌  ــو خون ــرن و ت ــا رو بگی ــه روزی هــم م ــه ی اگ
دارن، جــون بــه‌ جــون‌ مــون کنــی، بیــخ ریــش 
ــه  ــه‌ی ی ــو خون ــد ت ــالی می‌ش ــم. دوس صاحاب‌مون‌‌ای
ــت،  ــا رف ــی از دنی ــردم. وقت ــی می‌ک ــته زندگ بازنشس
پســرش خونــه رو فروخــت و قصــدِ فرنــگ کــرد. 
آدم مهربونــی بــود و اذیت‌مــون نمی‌کــرد. یــه روز 
ــای  ــه ج ــرد ی ــرد و ب ــون ک ــس زِندونی‌م ــه قف ــو ی ت
ــرن  ــودم بعضــی از ماهــا رو می‌ب ــا شــنیده ب دور. قبلن
ــتم  ــی نمی‌دونس ــی‌دن ول ــر م ــا)ع( پ ــرم امام‌رض ح
ــت؟ از لای  ــم کجاس ــم می‌ری ــه داری ــی ک ــن جای ای
ــد زرد  ــه گنب ــه ی ــورد ب ــس چشــمم خ ــای قف میله‌ه

ــه  ــان ک ــم. یادت ــرح دادی ــی را ش ــی دلتنگ ــماره‌های قبل در ش
ــش  ــی اول ــت. جدای ــور اس ــه همین‌ط ــتش همیش ــت؟ راس هس
ســخت اســت، کــم کــم عــادی می‌شــود، کــم کــم ســر عقــل 
می‌آیــی و بــا دیــد بازتــر بــه مســائل نــگاه می‌کنــی. مــا هــم حالا 
کــه نزدیــک بــه یــک ســال گذشــته اســت و دیدمــان گســترده‌تر 
ــه  ــم ک ــان می‌کنی ــی بی ــل عقل ــت کام ــت. در صح ــده اس ش
مجــازی آنقدرهــا هــم بــد نیســت. ایــن را زمانــی فهمیــدم کــه 
بــا جزوه‌هایــم روبــه رو شــدم! بــا تکالیــف بلاتکلیفــم... آن زمــان 
بــود کــه تنهــا او )آمــوزش مجــازی( دســتی بــر شــانه‌ام نهــاد و 
ــدا  ــز دل!؟ الکــی ادای حــال ب ــراری عزی در گوشــم گفــت: »برق
رو در نیــار. مــن هســتم. دوســتات هســتن. دوســتای دوســتاتم 
هســتن...« از آن روز، او شــد رفیــق گرمابــه و گلســتان مــن. هــر 
ــر  ــازه‌ای، ه ــای ت ــر روز راهکاره ــت، ه ــدی داش روز درس جدی
ــر  ــوش او فراخ‌ت ــد، آغ ــرار دادن ــا ق ــا را در تنگن ــاتید م ــه اس چ

شــد، اصــا مگــر مــی شــود او را دوســت نداشــت!؟
در آخــر بایــد بگویــم، هــر چنــد کــه ایــن رفیــق شــفیق باعــث 
افزایــش معــدل همــه‌ی مــا شــده و از شــب بیداری‌هــای شــب 
امتحــان اندکــی کاســته امــااااا مــن همچنــان دلــم پــر میکشــد 
کــه یــک بــار دیگــر بــا عطــر چمنــی کــه در فضــا پخــش شــده 

اســت، بــروم ســلف و قورمــه ســبزی بخــورم...
ــد و از  ــته ش ــز نوش ــنی طن ــا چاش ــب ب ــن مطل ــت: ای پی‌نوش
ــه  ــا گفت ــد. مث ــل آم ــه عم ــری ب ــه‌دار فاکتورگی ــث گری مباح
نشــد کــه چطــور اســاتید از خجالــت مجــازی درآمدنــد و دوران 
ــا،  ــا، پروژه‌ه ــام تمرین‌ه ــواع و اقس ــا ان ــا را ب ــی م ــوش جوان خ

ــوری! ــره ک ــه گ ــد. و چ ــره زدن ــا و... گ ارائه‌ه

ــه! کاش  ــب جایی ــم:  »عج ــودم گفت ــا خ ــی. ب و طلای
خونــه‌م این‌جــا بــود و مثــل ایــن کبوتــرا آزاد بــودم.« 
ــو  ــس. ترســیدم. خودم ــو دستشــو آورد داخــل قف یه
ــو دســتاش  ــو ت ــب. حریفــش نشــدم. من کشــیدم عق
گرفــت. رو‌ کــرد بــه ســمت گنبــد و گفــت: »آقاجــون! 
ــن  ــرواز داد. م ــو پ ــن.« و من ــم آزاد ک ــو از غ روحم
ــا. نشســتم روی ســقف  ــایِ ره ــودم: ره ــده ب ــا ش ره
ســقاخونه‌ی اســماعیل‌ طــا. رو بــه ضریحــش گفتــم: 
ــا  ــی، ت ــا پذیرفت ــو این‌ج ــه من ــکرانه‌ی این‌ک ــه ش »ب
وقتــی زنــده ام، نمیــذارم آفتــاب صــورت زائراتــو 

ــوزونه...« بس
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ــن  ــگی ذه ــوال همیش ــک س ــترک و ی ــک درد مش ی
ــرده طــی  ــر ک ــن دانشــجویی دانشــگاه رو درگی فعالی
ــی!  ــد مل ــز ک ــت ج ــزی نیس ــم چی ــالیان و اون ه س
همــه چیــز از ده رقــم ناقابــل شــروع می‌شــود، 
آغــاز قصــه یــک کادر مســتطیلی کوچــک اســت کــه 
ــرای خــودش دســت  ــال ب ــگاه پرت جایــی ثابــت در وب
ــی  ــز و صندل ــن می ــه ای ــه ک ــا کــرده اســت. -البت و پ
ــه  ــجویی ک ــن دانش ــرده- فعالی ــا نک ــی وف ــه کس ب
ــری  ــرای جلوگی ــا ب ــت، ام ــده اس ــان آم ــا یادش قطع
ــجویان  ــه دانش ــتگی بقی ــر و گم‌گش ــانی خاط از پریش
ــم؛  ــرض میکن ــروف را ع ــن کادر مع ــق ای نشــانی دقی
خیابــان پرتــال، کوچــه فرهنگــی، پــاک »درخواســت 
مجــوز فعالیــت.« حــال کــه خــوب مــکان مشــکل را 
نشــان دادم و نگرانــی‌ام از اختشــاش ذهنــی دوســتان 
ــئله.  ــن مس ــل ای ــه اص ــم ب ــد میپردازی ــرف ش برط
ــدا  ــال ابت ــت در پرت ــوز فعالی ــت مج ــرای درخواس ب
ــود  ــر ش ــه ذک ــان برنام ــه مهم ــانی و رزوم ــد نش بای
کــه تــا اینجــای کار همــه چــی  منطقیســت، بخــش 
ــد  ــا ک ــت و ت ــرم اس ــان محت ــی مهم ــد مل ــدی ک بع
ــد  ــل بع ــه مراح ــوز ب ــود مج ــان وارد نش ــی مهم مل
نخواهــد رفــت. کــد ملــی اطلاعاتیســت مهــم و بســا 
شــخصی کــه افــراد بــه ســادگی بــه بقیــه نمیدهنــد؛ 
مخصوصــا در عصــر تکنولــوژی و زمانــه ای کــه فرصت 
سواســتفاده بــه روش‌هــای گوناگــون بحمــدالله هســت. 
ــا مهمــان شــخیص و گاهــا شــهیر  فــرض بفرماییــد ب
ــد  ــنایی در ح ــد از آش ــم و بع ــت کرده‌ای ــود صحب خ
یــک تمــاس تلفنــی )و گاهــا اس ام اس هــای خــوب 
بــرای مهمانــان خــوب( بگوییــم حــالا کــد ملیتــان را 
بدهیــد! فــارغ از اینکــه اکثــرا شــخصی میداننــد و ایــن 
کــد مبــارک را مرحمــت نمیفرماینــد، هرکــس تعبیری 
میکنــد و اغلــب دلخــور میشــوند.  در برنامــه‌ی هفتــه 
پیــش خــودم دو مهمــان گفتنــد کــد ملــی بــه نظــر 
ــک  ــرای ی ــه ب ــرای چ ــت و ب ــش اس ــرای گزین ــا ب م
ــو در بســتر اینســتاگرام کــه از زیرســاخت  برنامــه لای
ــد  ــات بای ــم اطلاع ــن حج ــت، ای ــگاه نیس ــای دانش ه

بــه دانشــگاه داد و بــه ایشــان برخــورده و کل برنامــه 
ــان  ــا رویم ــم اص ــی ه ــد. گاه ــن گردی ــم یک ــن ل ک
ــه  ــت ک ــام و شخصیتیس ــان دارای مق ــود، مهم نمیش
ــه  ــد ب ــرض بکین ــی نیســت. ف ــد مل ــه ک احتیاجــی ب
ــداری؟!  ــام، بی ــم »س ــک بزنی ــری پیام ــاون وزی مع
ــرای  ــده « کــه البتــه شــانس بیاوریــم ب کــد ملیتــو ب
شناســاییمان »عکــس قــدی« طلــب نکنــد. خاطــره‌ای 
ــه چــون  ــن بخــش دارم ک ــودن ای ــر ضــروری ب از غی
مســتمعان خوبــی بودیــد تعریــف خواهــم کــرد. قبــل 
ــخنرانان  ــی از س ــه یک ــتیم ک ــمی داش ــا مراس کرون
یکــی از مقامــات بلندپایــه معاونــت فرهنگــی دانشــگاه 
ــر  ــت از جنــاب دکت ــا کمــال خجال ــا هــم ب ــد، م بودن
ــا!(  ــارت ه ــه جس ــم. )چ ــی کردی ــد مل ــت ک درخواس
ــد و  ــد پیچاندن ــا لبخن ــور و ب ــتاد ظریف‌ط ــاب اس جن
ــد  ــش را بل ــر راه دور زدن ــد مگ ــم فرمودن ــر ه از آخ
ــرو  ــار، ب ــتا رو درنی ــون دوس ــرو و ادای قان نیســتی؟ ب
جــون دل! خــب شــما فــرض بکنیــد فــردی از درون 
مجموعــه‌ی دانشــگاه برایــش جالــب نبــود درخواســت 
کــد ملــی بــا اینکــه آگاه بــود از دلیلــش، فــردی خارج 
ــد  ــدارد نبای ــوز ن ــد مج ــی از رون ــه اطلاع ــتم ک سیس
ــتم  ــی سیس ــگام طراح ــالا هن ــد؟  احتم ــت کن مقاوم
مجــوز بــرای اولیــن بــار صلاحــی در قــرار دادن ایــن 
گزینــه بــوده کــه خــواص داننــد، امــا بایــد دیــد چقدر 
در عمــل شــدنی اســت. یــا کل رونــد مجــوز مشــروط 
بــه وارد شــدن کــد نباشــد و راهــکار و شــرایط ویــژه 
ــن  ــه راه دور زدن ای ــه ک ــود. البت ــه ش ــر گرفت در نظ
بخــش بســیار اســت کــه اکثــر فعالیــن فرهنگــی بلــد 
هســتند وگرنــه بخــش فرهنگــی دانشــگاه روی حالــت 
ــه  ــای حرف ــرکت در دوره‌ه ــرای ش ــود. ب ــتندبای ب اس
ــد . )کلاس  ــام دهی ــده پی ــه بن ــز ب ــدن نی ای پیچان
خوبرویــان در کــدی مجــزا برگــزار میشــود(. بصــورت 
ــه جــای  ــن نقــد را مطــرح کــردم کــه ب ــا ای ــی ام کل
گذشــتن از کنــارش فکــری بــه حالــش شــود و انشــالله 
کــه ســازنده باشــد و بــه قــول حضــرت ســعدی هــم 

ــد. قبــول افتــد هــم در نظــر آی

بحران کدملی
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